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شورش در قزاقخانه
روایت آخرین مأمور روسیه در  دیویزیون قزاق

جورج ایوسیفوویچ کلرژه، افسر اطلاعاتی ستاد کل روسیه بود که همزمان 
با انقلاب بلشویکی فراز و فرود زیادی را در روسیه تجربه کرد و مدتی نیز 

بازداشت شد.
در سال 1917 و همزمان با دولت موقت کرنسکی، شورای نظامی قفقاز 
که در زمان حکومت تزارها »ستاد منطقه نظامی قفقاز« نامیده می‌شد 
و فرماندهان بریگاد سواره قزاق ایران را تعیین می‌کرد، سرهنگ کلرژه 
بــارون فون مایدل کــرد. اما دیــری نپایید که در نیمه  را جایگزین ژنــرال 
فوریه 1918، سرهنگ استاروسلسکی، معاون کلرژه، با همکاری سرهنگ 
رضاخان - که فرماندهی پیاده‌نظام آتریاد همدان را بر عهده داشت- 
کلرژه را مجبور به استعفا کردند تا راه برای جایگزینی استاروسلسکی که از 
مخالفان انقلاب روسیه بود و با انگلستان اعلام همراهی کرده بود، باز شود.
کلرژه به چین مهاجرت کرد و خاطرات خود را درباره فعالیت‌هایش 
در جنگ داخلی، وقایع و افراد نوشت و با نام »انقلاب و جنگ داخلی- 
خاطرات شخصی کلرژه«]1[ به‌صورت محدود در سال 1932 در موکدن 
)شِن‌یانگ( چین که شهری در نزدیکی مرز روسیه بود، منتشر کرد. متن 
زیر، بخش‌های مربوط به خاطرات کلرژه از مقدمه کودتای 1299 یعنی 

عزل وی و جایگزینی استاروسلسکی از کتاب وی است.]2[
بعدی  پیشامدهای  توصیف  برای  وقت  اتلاف  از  جلوگیری  منظور  به 
مخالفت  با  و  مذکور  شرایط  در  که  می‌شود  بسنده  همین  به  ــران،  ای در 
تمام جهات، برای گروه کلنل فیلیپف کار دشــواری نبود  از تقریباً  کامل 
که یک »شورش« علیه فرمانده جدید دیویزیون برپا کنند و واحدها را به 
امکان‌ناپذیری و بی‌فایدگی کشمکش بیشتر با دشمنان پنهان توجه دهند.

مطابق نقشه‌ای که یک روز قبل در سفارت روسیه در تهران طراحی و 
تأیید شده بود، توطئه‌گران در روز 3 فوریه 1918 گروهی از افسران مست 
را به کار گرفتند و یک »شورش« برپا کردند. زمانی که آثار خارجی شورش 
طراحی‌شده علیه فرمانده جدید دیویزیون ظاهر شد، هیأت اعزامی روسیه 
به ایران به ریاست اتر برای حل‌وفصل اوضاع به صحنه »بحران« آمد. 
کلنل استاروسلسکی بلافاصله آنجا حاضر بود. او پیش از این واقعه، در 
حال خداحافظی بود ولی کلنل فیلیپف برای »دلایل خاصی« او را فوراً به 
تهران احضار کرد. فیلیپف که روابط صمیمانه‌ای با خاندان استاروسلسکی 
جایگاه  و  داد  نشان  خود  از  غیرمنتظره‌ای  تواضع  مورد  این  در  داشــت، 
نظر  )طبق  کرد  »اعطا«  سابق  پلیس  مقام  یک  به  را  دیویزیون  ریاست 
دولت، صرفاً افسران ستاد کل این جایگاه را می‌گرفتند( و سمت سابق خود 

به‌عنوان نفر دوم ستاد را حفظ کرد...
چندین سال گذشت. نویسنده این خاطرات که گرفتار انبوهی از وقایع 
از دست داد. ماجرا  را  ایران  با  ارتباطاتش  بود، تمام  داخل روسیه شده 
و  نیروها  تمام  روسیه،  داخلی  جنگ  نمی‌شد.  خلاصه  مقدار  همین  به 
توجهات را به خود جلب کرده بود... من اکنون در شهر موکدن ]شنیانگ 
فعلی[ در خاور دور، شهری در چندهزار ورستی]3[ تهران، به‌سر می‌برم 
و مستشار نظامی مارشال چانگ تسو لین، حاکم ایالات شمال‌شرقی چین 
هستم. من سطرهای زیر را از روی نامه‌های دریافتی متعددی ذکر می‌کنم 
که صاحب‌منصبان روسی که در دیویزیون اعلیحضرت شاه ایران خدمت 
کردند، فرستاده و آنچه پس از 3 فوریه 1918 رخ داد را شرح داده‌اند. هریک 
از این افسران وقایع مشاهده‌ شده‌شان را در شرایطی توصیف کردند که در 
موقعیت یک مهاجر قرار داشتند. لذا به سختی می‌توان به آنها بدگمان و 

مظنون شد.
این، یکی از نامه‌های آنهاست:

»عالی‌جناب گئورگی یوسفویچ ]کلرژه[! آدرس حضرتعالی را تصادفاً از 
نیکلای آنتونویچ ریگان گرفتم که به‌صورت اتفاقی در یکی از شماره‌های 
روزنامه اوبشچه دلو با آن روبه‌رو شدم. بر خود واجب دانستم که وضعیت 
پایان فرماندهی روس‌ها در ایران و دلایل شرم‌آور عزل فرماندهان روس 
از دیویزیون قزاق ایران را به‌طور خلاصه به شما توضیح دهم. همچنین 
هرآنچه که در بخش ستاد کل نیروهای مسلح جنوب روسیه، در مقطع یک 
سال قبل از فروپاشی دیویزیون انجام داده بودم، گزارش می‌کنم. جایی 
که مخصوصاً به آنجا رفتم تا وضعیت دیویزیون شاه ایران را با جزئیات 

گزارش دهم و مانع نابودی اهداف روسیه در ایران شوم.
سرهنگ  مجرمانه  اقــدامــات  همه  قدیمی،  صاحب‌منصب  چند  ما 
را  ایــران  در  روسیه  اقدامات  تمام  که  را  همقطارانش  و  استاروسلسکی 
به  را  جلسه  صــورت  ایــن  بعداً  امیدواریم  و  کردیم  ثبت  کردند،  نابود 
حکومت قانونی روسیه برسانیم )البته نه به بلشویک‌هایی که به رسمیت 
نمی‌شناسیم( تا مسببان این رسوایی را به محاکمه بکشانیم. البته شما 
اکنون از جراید مطلع شده‌اید که در 18 اکتبر 1920 استاروسلسکی به طور 
شــرم‌آوری از لشکر قزاق ایــران اخــراج شد و از تریبون پارلمان انگلیس 
او را دزد عالم خواندند. او از ترس توقیف، با عجله دیویزیون را رها کرد 
با  که  مکاتباتی  مــدارک محکومیتش )خصوصاً  به محض آتش زدن  و 
بلشویک‌ها داشت(، پا به فرار گذاشت. به‌دنبال او، دوستش فیلیپف هم 

اموالش را نابود کرد و گریخت.
در جریان تصفیه حساب‌ها و سوءتفاهمی که مابین صاحب‌منصبان 
روسی و حکومت ایران پیش آمده بود، من از طرف حکومت‌های انگلستان 
و ایران به‌عنوان میانجی دعوت شدم. حکومت ایران که مستشاران روسی 
را اخراج کرده بود، در پاسخ به نامه سرهنگ فیلیپف به تاریخ 15 عقرب 
]آبان[ 1299 درباره نقض قرارداد نظامی از طرف ایرانی‌ها، گوشزد کرد که 
قرارداد را نه ایران، بلکه خود مستشاران روسی با شورش 8 فوریه 1918 و 

برکناری اجباری فرمانده قانونی دیویزیون نقض کرده‌اند.
اگر ژنــرال دنیکین کسی را اعــزام می‌کرد که من در بخش ستاد  البته 
نیروی‌های مسلح جنوب روسیه بسیار اصرار کردم، دیویزیون هنوز  کل 
که  بــود  استاروسلسکی  معاون  شخص،  آن  ــود.  ش حفظ  می‌توانست 
از  او باهوش‌تر، نظامی‌تر و مهم‌تر  به‌صورت قانونی منصوب شده بود. 
کشانده  گرجستان  به  که  حرامزاده‌ای  نه  بود،  روس‌تــر  و  صادق‌تر  همه، 
شده باشد و صاحب‌منصبان جمهوری گرجستان را به استخدام درآورد 
که روابط خصمانه‌ای با جنوب روسیه داشتند. ژنرال دنیکین طبق گزارش 
من، ژنرال وادبولسکی را برای بازرسی در ایران منصوب کرد، اما نامبرده 
ــرال دنیکین  ژن تا سقوط  و  کــرد  تــرک  را به مقصد کی‌یف  منصب خــود 
بازنگشت و دیویزیون در زمانی کمتر از یک سال نابود شد، زیرا که این اتفاق 

باید در زمان فرماندهی استاروسلسکی می‌افتاد.
چنان که به خاطر دارید، زمانی که گروهی از اشرار شورش کردند، بنده 
فرمانده دسته اردبیل بودم و با شاهسون‌ها می‌جنگیدیم. تلگرام بخشنامه 
او،  از مقامتان و فرماندهی موقت  استاروسلسکی درباره استعفای شما 
با تأخیر زیادی به من رسید. من بسیار تعجب کردم و نمی‌دانستم که 
توضیحی درباره ماجرا نداشتم. از تهران استعلام گرفتم، اما جواب مناسبی 
داده نشد. بیهوده به صاحب‌منصبان نامه نوشتم که از آنها درخواست 
کردم استعفای شما را توضیح دهند، لیکن با دریافت پاسخ‌های طفره‌آمیز 
در بی‌اطلاعی فروماندم. حتی پس از شش ماه که به تهران آمدم و برای 
پست فرماندهی نیروهای آموزشی فراخوانده شدم، در جریان امور نبودم و 

چهره‌های نزدیک به استاروسلسکی به من توصیه کردند که از خود تمایلی 
به کودتا بروز ندهم تا خشم استاروسلسکی را برانگیخته نکنم. نامبرده 
به‌صورت خودسرانه شروع به اخراج افرادی کرد که هیچ گونه اشتباه و 
تقصیری نداشتند، در حالی که هیچ حقی برای برکناری آنها نداشت، زیرا 
فرماندهی مرکزی ستاد کل این افراد را منصوب کرده بود... او یک فرمانده 
دیویزیون ناباب بود. استاروسلسکی که کارش را با یک جرم شروع کرده 
بود، نمی‌توانست وجهه قانونی بگیرد و کارش را با همان روحیه ادامه داد. 
او که به شکل زننده‌ای، سرمست قماربازی و احتکار بود، به هیچ وجه کاری 

پیش نمی‌برد.
به لطف انضباط قدیمی که رؤسای سابق دیویزیون بر صاحب‌منصبان 
ایرانی اعمال کرده بودند، دیویزیون در دو سال آخر حیات خود فقط با قوه 
جبری اداره شد. در طول چهار سال خدمتم در فرماندهی مرکزی ستاد 
کل، نابودی سریع و قطعی تمام کارهایی که برای این دیویزیون ]از زمانی 
که بریگاد بود[ صورت گرفته بود و اقدامات نظامی چهل‌ساله روسیه در 
ایران را به دستان یک آدم رذل می‌دیدم ولی کاری نمی‌توانستم بکنم. 
من  فعالیت‌های  با  نزدیکی  ارتباط  که  موضوعاتی  راستای  در  بنابراین 
با  و موارد متعدد  کار مشترک  داشت، مؤدبانه درخواست کردم جهت 
ژنرال دنیکین ارتباط برقرار کنم، اما استاروسلسکی از این کار خوشش نیامد 
و تصمیم گرفت از دست من خلاص شود. او امریه‌ای به من ارسال کرد 


